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خاطره قرآنی کریم منصوری از آقا
من سه خاطره  قرآنی با رهبر انقلاب دارم؛ مختصر اما شیرین و ماندگار.

خاطره  اول مربوط به زمانی  است که سرباز کمیته  انقلاب اسلامی بودم و 
در مراسمی تلاوت می کردم که آقا حضور داشتند. ایشان آن  وقت رئیس جمهور 
بودند. بعدها از دوستان شنیدم که فرموده  بودند چه کسی دارد قرآن می خواند؟ 
اطرافیان گفته بودند یکی از سربازهاست. ایشان فرموده بودند: »قدر این سرباز 

را بدانید که قاری خوبی خواهد شد.«  
 خاطره  دوم مربوط به سال هفتاد و یک است که بعد از مسابقات عربستان 
و به اتفاق آقای پرهیزکار خدمت حضرت آقا رسیده بودیم. ایشان برای تشویق 
به من گفتند: »حالا وقت آن اســت که کل قرآن را مثل آقای پرهیزکار حفظ 
کنید؛ چون قاری بین المللی هســتید.« بعد از مدتی موفق به حفظ کل قرآن 

شدم و ایشان هم من را مورد تشویق قرار دادند.
خاطره  سوم هم همین  اخیراً بود که ایشان به بنده فرمودند: »آقای منصوری 
شما مردمی می خوانید؛ استقبال مردم از خواندن شما یک نعمت است. همین  

طور ادامه دهید و مردم را با خواندن قرآن منقلب کنید.«
* آقای کریم منصوری - پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 

آیت الله خامنه ای 

میزان رشد حکمت در دل های متواضع و متکبر
قال الامام الکاظم )ع(:  »ان الزرع ینبت فی  السهل و لاینبت فی  الصفا، 
کذلک الحکمهًْ تعمر فی قلب المتواضع،  و لاتعمر فی قلب المتکبر الجبار،  

لان الله جعل التواضع آلهًْ العقل، و جعل التکبر من آلهًْ الجهل«
امام کاظم )ع( فرمود: همانا زراعت در دشت می روید،  و روی تخته 
سنگ برآمده نمی روید. حکمت نیز چنین است،  در دل شخص فروتن 
آباد می شــود، و در دل انسان متکبر و گردن فراز آباد نمی شود،  زیرا 
خداوند فروتنی را ابزار خرد قرار داده است و تکبر را ابزار نابخردی. )1(

____________________
1- بحارالانوار،  ج 78، ص 312

راهکارهای اخلاقی و تهذیب نفس
امام رضا)ع( به عبدالعظیم حســنی فرمــود: ای عبدالعظیم! به 
دوستانم سلام برسان و به آنها سفارش کن: راستگو و امانتدار باشید. 
ساکت و خاموش باشید و بحث و جدل های بیهوده را رها سازید، به 

ملاقات هم بروید. خود را سرگرم تکه پاره کردن یکدیگر نکنید! )1(
مردی از امام جواد)ع( درخواست نصیحت کرد. حضرت فرمود: آیا 
می پذیری؟ آن مرد گفت: آری. حضرت فرمود: صبر را بالش خود ساز، 
فقر را در آغوش بگیر، لذت ها را واگذار، با هوس مخالفت کن، و بدان که 
هرگز از مراقبت خداوند بیرون نیستی، پس ببین در چه حالی هستی؟ )2(

_________________
1- الاختصاص، ص 247     2- تحف العقول، ص 455

فلسفه تفاوت طینت ها )۲(
پرسش: 

آیا تفاوت طینت ها که در آموزه های وحیانی از آنها به طینت 
پاک )علیین( و طینت آلوده )ســجین( تعبیر شده است، جبر 

نیست و با اختیار و آزادی انسان تعارض ندارد؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این ســوال به مفهوم طینت و 
طینت از دیدگاه روایات پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مبحث 

را پی می گیریم:
تحلیل علامه مجلسی)ره(

ایشــان در تفسیر و توجیه اخبار مزبور، پنج طریق را بیان می کنند 
که عبارتند از: 

1- طریق اخباریون: آنان معتقدند که ما به این اخبار ایمان داریم و 
درعین حال اعتراف می کنیم که معنای حقیقی این روایات را نمی فهمیم 
و نمی دانیم که اینها برای چه از ائمه معصوم)ع( صادر شده اند؛ بنابراین 

علم آن را به خودشان واگذار می کنیم.
2- همــه این روایات بر تقیه حمل می شــود؛ زیرا موافق با مذهب 

اشاعره و احادیث عامه اند.
3- روایات مزبور حالت کنایی دارند، به این معنا که خداوند در آغاز 
خلقت به همه بندگانش عالم است که کدام یک از آنها پس از حیات در 
دنیای مادی که دار تکلیف است در مسیر ایمان و سعادت گام خواهند 
برداشــت و کدام یک از آنان طریق کفر و شــقاوت را خواهند پیمود؛ و 

چون خدا عالم است، گویا آنان را به این صورت آفرید.
4- اخبار طینت کنایه از اختلاف قوا، قابلیت و اســتعداد افراد بشر 
اســت؛ زیرا استعداد افراد یکســان و یکنواخت نیست؛ مانند استعداد 
پیامبر)ص( بااستعداد ابوجهل که یکی در بالاترین و دیگری در پست ترین 
آن قرار دارد و خداوند هرکدام را در حد خویش مکلف نموده است، اما 
درعین حال، هیچ یک مجبور به این نیستند، یعنی شر و فساد ابوجهل از 
روی سلب اختیار و اضطرار نبوده از روی اختیار است، و نیز، خیرخواهی 
و رحمت بودن پیامبر)ص( برای بشر از روی جبر نبوده، با کمال اختیار 

و اراده ایشان صورت گرفته است.
5- چــون خداوند متعال افراد بشــر را در عالمی »به نام عالم ذر« 
آفرید و آنان را مکلف ســاخت و در آنجا گروهی اطاعت کرده و تسلیم 
شدند و طایفه ای دیگر طغیان ورزیده، نافرمانی نمودند، اختلاف طینت  
آنها از جانب طاعت و عصیان خودشان بود نه از جانب خداوند؛ بنابراین 

جبر و اضطراری در کار نبوده است.
با توجــه به تحلیل مرحوم علامه مجلســی می توان گفت، اعتقاد 
اشاعره در مسلک جبر و استناد ایشان به اخبار طینت که افراد بشر هیچ 
اختیاری در افعال خود نداشته، به منزله ابزاری بیش نیستند، نمی تواند 
صحیح باشد؛ زیرا اعتقاد به جبر، نه تنها با منطق سازگار نیست، با تعالیم 
انبیــاء در تعارض قرار می گیرد. بدین معنا که تمام تعالیم انبیای الهی 
در راستای بیداری انسان ها و رساندن به کمال بوده است. اگر انسان ها 
در جهت زندگی شان به سمت سعادت و شقاوت هیچ گونه اختیاری از 
خود نداشــته باشند، این هدف متعالی انبیا بیهوده و عبث خواهد بود، 

پس قطعا انسان ها در دار تکلیف مختاراند نه مجبور.
تحلیل علامه طباطبایی)ره(

از نگاه علامه، اخبار طینت در دو جهت بررسی شده است. از حیث 
یکنواخت بودن خلقت انسان از ابتدا تا انتها؛ و از گل بهشت بودن سرشت 
خوبان و از جهنم بودن طینت بدکاران. ایشان با توجه به این دو جهت 
درصدد ارائه راه حلی منطقی کوشیده اند. به همین خاطر از جهت دلالت 
و سند به بررسی روایات پرداخته اند.                               ادامه دارد

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

هیچ شــکی نیســت که قــرآن درمان 
بیماریهای اعتقادی، روحی و روانی انسان 
اســت؛ قرآن می تواند بیماری هایی چون 
اضطراب، افســردگی، ترس، خشونت و 

مانند آنها را درمان کند.

امیرمومنان علــی)ع( می فرماید: از این 
کتاب بزرگ آسمانی برای بیماریهای خود 
شفا بخواهید و برای حل مشکلاتتان از 
آن یاری بطلبید، چــرا که در این کتاب 
درمان بزرگترین دردها است: درد کفر و 

نفاق و گمراهی و ضلالت !

بر اساس آموزه های وحیانی اسلام، ذکر حتی زبانی آن 
آثاری دارد که البته اگر با ذکر قلبی همراه شود، تاثیر فوری 
بجا می گذارد. از این رو بخشــی از روایات به تبیین تاثیر 
اذکار برای حل مشکلات و گرفتاری ها و یا درمان دردها 
اختصاص یافته است. نویسنده در این مطلب با مراجعه به 
آموزه های روایی بر آن است تا تاثیر برخی از اذکار و آیات 

قرآنی را در زندگی بشر تبیین کند.
***

قرآن، شفا و درمان 
لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا  خداوند در آیه 82 سوره اسراء می فرماید: وَننَُزِّ
المِِینَ إلَاَّ خَسَارًا؛ و ما آنچه  هُوَ شِفَاء وَرَحْمَهٌ للِّمُْؤْمِنِینَ وَلاَ یزَِیدُ الظَّ
را برای مؤمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنیم، 

و ستمگران را جز زیان نمی افزاید.
همچنین در آیه 57 سوره یونس می فرماید: یاَ أیَهَُّا النَّاسُ قَدْ 
دُورِ وَهُدًی وَرَحْمَهٌ  بکُِّمْ وَشِــفَاء لمَِّا فیِ الصُّ وْعِظَهٌ مِّن رَّ جَاءتکُْم مَّ
للِّمُْؤْمِنِینَ؛ ای مردم، به یقین، برای شــما از جانب پروردگارتان 
اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه هاست و رهنمود و رحمتی 

برای گروندگان به خدا آمده است.
ایــن دو آیه بصراحت از قدرت درمانی آیات ســخن به میان 
آورده اند. از آنجا که بطور مطلق در آیه نخست از درمانگری آیات 
ســخن به میان آمده می توان گفت که اختصاص به بیماری های 
معنوی و روحی و ذهنی و روانی ندارد که در آیه دوم با تعبیر صدور 
یعنی سینه ها محدود شده است. بنابراین، آیات قرآن می تواند به 
عنوان درمانگر بیماری های جســمی نیز نیز مورد استفاده قرار 
گیرد؛ چنانکه بارها این مطلب در ســیره معصومان)ع( و اولیای 

از نظر قرآن، کسانی که با نزول خواری در اندیشه تکاثر و جمع 
ثروت از هر راهی هســتند، گرفتار جنون شیطانی اند و شیطان آنان 
را با ضربات پیاپی همانند شــاخه درختی می تکاند تا همه برگها و 
باَ لَا یقَُومُونَ إلَِاّ  میوه هایش بریزد. خداوند می فرماید: الذَِّینَ یأَْکُلُونَ الرِّ
؛ کسانی که ربا می خورند،  یْطَانُ مِنَ المَْسِّ طُهُ الشَّ کَمَا یقَُومُ الذَِّی یتََخَبَّ
)در قیامت( برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماسّ شیطان، 
دیوانــه شــده )و نمی تواند تعادل خود را حفــظ کند؛ گاهی زمین 

می خورد، گاهی بپا می خیزد(.)بقره / 275( 
 واژه تخبط از خبط در اصل تکان شــدید و ضرباتی است که به 
جَره بالمِخْبَطِ : ضربها  شاخه برای ریختن برگ آن می زنند: خبَطَ الشَّ
به لیســقطَ ورقها. همچنین حرکات و تکانه هایی که به ظرف شیر و 

ماست برای گرفتن روغن و کره می دهند، خبط می گویند.
این واژه در حرکات بیهوده و بی نظم و نابخردانه نیز به کار می رود. 
بی گمان تماس و مس شیطان تصرفاتی تکان دهنده است و شخص 
تصرف شــده را به حرکات بیهــوده و رفتار نابخردانه و غیر منطقی 
ســوق می دهد. تکانه هایی که شیطان به رباخوار می دهد تکانه هایی 
است که چیزی از وجودش را به جا نمی گذارد و تمام برگ و بارش 

را فرو می ریزد. 
از نظر قرآن، اقتصاد قوام جامعه است)نساء، آیه 5(؛اما وقتی رباخوار 
با رباخواری می کوشــد تا جامعه را بدوشد و برگ و باری به خودش 
بیفزاید، وقتی به ظاهر گمان می کند که ایســتاده و قوام یافته و از 
فقر رها شــده است؛ ناگهان در می یابد که برگ و بارش با تکانه های 
شدید شیطان ریخته و گرفتار فقر واقعی شده است؛ زیرا خداوند را 

نیز از دست داده تا با تکیه بر خدا به غنایی برسد.)فاطر، آیه 15(
از نظر قرآن، فرد رباخوار وقتی می ایستد مانند دیوانه ای است که 
تلوتلو می خورد و بیهوده به این ســو و آن سو می رود و از بی خردی 
واقعی رنج می برد. پس از نگاه قرآن، رباخوار فاقد عقل است و نباید 
او را عاقل دانســت بلکه انسان بی خردی است که گرفتار رفتارهای 
بیهوده و ناروا اســت و تحت فشار و تکانه های ابلیس و شیطان قرار 
دارد. رباخــواران حقیقی و حقوقی که ربا می خورند اصولا از خرد و 
عقل بی بهره اند؛ اینان نه تیزهوش هستند نه خردمند، بلکه دیوانگانی 
هســتند که تحت تکانه های شیطانی قرار دارند و شیطان با مس و 
تماس خود آنان را می تکاند و از توان ایســتادن می اندازد و برگ و 

بارشان را تباه می کند.

نزدیک ترین افراد به پیامبر)ص(
 در روز قیامت چه ویژگی هایی دارند؟

عن جعفر  بن  محمّد )علیهما السّلام( عن ابیه عن جدّه)علیهم  السّلام( 
قال: قالَ رَسولُ  اللهِ )صَلَّی  اللهُ  عَلَیهِ وَ  آلهِِ(: اقَرَبکُُم غَداً مِنّی فِی المَوقِفِ 
اصَدَقُکُم  للِحَدِیثِ وَ آداکُم للَِامانهًَْ وَ اوَفاکُم باِلعَهدِ وَ احَسَــنُکُم خُلُقاً وَ 
اقَرَبکُُــم مِنَ النّاسِ؛ امام صادق)ع( از پــدرش از پیامبر اکرم )ص( نقل 
می کنند که پیامبر فرمود: نزدیک ترین شــما بــه من در قیامت، آن 
کســی است که راستگوتر باشد، آن کسی که بیشتر از همه اداء امانت 
می کند، به پیمانها و عهدهایش پایبندتر باشد و خوش اخلاق تر باشد و 

مردمی تر باشد. )1(
اقَرَبکُُم غَداً مِنّی فیِ المَوقفِِ اصَدَقُکُم  للِحَدِیث؛ در موقف قیامت همه  سختی ها 
و وحشت ها و ترس ها و اهوال گوناگون برای انسان وجود دارد و فرقی هم نیست 
ه؛ وَابَیهِ * وَ صاحِبَتِه؛ وَ بنَیهِ  بین مؤمن و غیر مؤمن: یوَمَ یفَِرُّ المَرءُ مِن اخَیـهِ * وَ امُِّ
  * لکُِلِّ امرِئٍ مِنهُم یوَمَئِذٍ شَأنٌ یغُنیه؛ )روزی که آدمی از برادرش و از مادرش و 
پدرش و از همسرش و پسرانش می گریزد. در آن روز، هر کسی از آنان را کاری 
است که او را به خود مشغول می دارد(. )2( یک چنین روزی است روز قیامت، که 
در آیات کریمه  قرآن، به خصوص در سوره های اواخر قرآن خیلی زیاد به احوال و 
اهوال)ترس و اضطراب شدید، وحشت( در قیامت پرداخته شده. در یک چنین 
معرکه  ســختی که اهمّیّت و سختی آن موقف اصلًا برای ما قابل تصوّر نیست، 
انســان دنبال یک مرجع امنی می گردد؛ یک جایی که به آن پناه ببرد، به آن 
تکیه کند، در زیر ســایه  آن باشد. آن کسی و آن جایگاهی که از همه   اشخاص 
و جایگاه ها در قیامت امنیّت بیشــتری به انســان می دهد، جایگاه پیغمبر اکرم 
است. اگر کسی بتواند خودش را نزدیک آن بزرگوار برساند، اطمینان خاطر پیدا 
می کند، احساس یک امنیّتی می کند؛ مثل دنیا؛ وضع دنیا را ملاحظه کنید: اگر 
چنانچه در جایی که سختی هست، مشکل هست، تهاجم هست، دزدی هست، 
رذالت هست، یک نفر انسانی که آنجا در معرض همه  این ها قرار گرفته، بخواهد 
خودش را امنیّت بدهد، یک کسی را پیدا می کند، یک شخصیّتی را پیدا می کند 
که قوی باشد، مستحکم باشد و فوراً می رود نزدیک او می ایستد. در قیامت هر 
کسی بتواند نزدیک نبیّ مکرم اسلام قرار بگیرد، دیگر آنجا یک احساس امنیّتی 
دارد.چه کســی می تواند آن نزدیک برود ؟ خلایق جن و انِس از اوّلین و آخرین 
که در آنجا جمعند، همه مایلند که خودشان را به این بزرگوار برسانند؛ مقام و 
مرتبــه  او را می بینند ، می بینند مقامی دارد که »یغَبِطُهُ بهِِ الاوََّلونَ  وَ الآخِرون « 
]همه انسان ها حسرت آن را می خورند[ )3(، آن را می بینند و می خواهند، ]امّا[ 
آیا می توانند؟ نه، همه نمی توانند. این روایت می گوید وسیله ای که شما بتوانید 
با آن، خودتان را نزدیک پیغمبر بکنید، چیست؛ آن را دارند به ما یاد می دهند.
اینجا دار عمل اســت، آنجا دار نتیجه است. اینجا یک کارهایی را به ما یاد 
داده انــد، گفته اند این کارها را انجام بدهید که اگــر این کارها را اینجا در این 
دوره  کوتاه ، این دنیا یک لحظه  از عمر ابدی است، یک لحظه است؛ نود سال، 
صد ســال اگر کسی عمر کند، یک لحظه اســت در مقابل آن عمر ابدی عالم 
آخرت- انجام دادیم، اگر در این یک لحظه انســان این چیزها را رعایت بکند، 
در آن موقف دشــوار به دردش می خورد. حالا اینها چیست؟ چند مورد را ذکر 

کرده اند. خود حضرت فرمودند:
- اقَرَبکُُــم غَداً مِنّی، ]نزدیک ترین شــما به من[، فـِـی المَوقفِ -یعنی در 

قیامت- اوّل این ]فرد[ است:
 -َ اصدَقُکُم  للِحَدیث؛ آن کســی که راستگوتر است، در حرف زدن راستگو 
است، آنچه می گوید از روی صدق بیان می کند؛ دروغ و تهمت و شایعه و حرف 
ضعیف و قول بغیر علم و مانند اینها در آن نیست. »صدق« یعنی انطباق با واقع، 

آنچه را واقع است -که او می داند واقع است- بیان می کند.
- وَ آداکُم للَِامانهَ؛ آن کسی که بیشتر از همه اداء امانت می کند؛ که مکرّر 
عرض کرده ایم که امانت فقط این نیســت که حالا یک پولی شــما دست بنده 
بســپرید، بنده آن را به شــما برگردانم؛ این یکی از انواع امانت است. همه  آن 
چیزهایی که مردم به ما می سپرند، امانت های مردم است؛ مقام را به ما می سپرند، 
امنیّت را به ما می ســپرند، دینشــان را به ما می سپرند، حفظ نوامیسشان را به 
ما می سپرند؛ همه  این چیزها امانت های مردم دست ما است. ما حکومتیم؛ هر 
کسی هر جا هست؛ یکی مثل بنده در یک جایگاهی قرار دارد، یکی در جایگاه 
دیگری قرار دارد، یکی قاضی است، یکی مسئول تعلیم و تربیت است، یکی امام 
جماعت است؛  همه  این ها امانت هایی است که دست ما سپرده است؛هر کدام بهتر 
اداء امانت کردید، آنجا جایتان به حضرت نزدیکتر است و امنیّتتان بیشتر است.
- وَ اوَفَاکُــم باِلعَهــد؛ ]در مورد[ پیمان های فردی و اجتماعی، وفای به این 
عهد ها بکنید؛ که البتّه مهم ترینش پیمان های اجتماعی است؛ این قراردادهای 
اجتماعی، این حقوق شهروندی ]است[. این چیزهایی که حالا امروز فرنگی ها یاد 
گرفته اند می گویند »حقوق شهروندی«، ماها هم از اینها می خواهیم یاد بگیریم! 
حرف هایی که در روایات ما و در قرآن ما هست، حالا ما داریم از غربی ها اینها 
را ]یاد می  گیریم[! اینجا دارد می گوید »اوَفاکُم باِلعَهد«؛ »عهد« یعنی قرارداد، آن 
چیزی که بین شما و بین دیگران قرارداد بسته ]شده[. شما وقتی در یک محیط 
با هم زندگی می کنید، یک قراردادی با هم بسته اید؛ مثل این است که در یک 
آپارتمانی ده خانواده زندگی می کنند؛ این ها ولو هیچ کاغذی هم امضا نکرده اند، 
]امّا[ یک معاهداتی در مقابل هم دارند؛ این چیز قهری است؛ ]مثلًا[ تو سر و صدا 
نکن که در خانه  او بچّه اش از خواب بیدار نشود، او هم سر و صدا نکند که بچّه  
تو از خواب بیدار نشود؛ این قرارداد روشنی است؛ حقوق شهروندی یعنی اینها.
- وَ احَسَــنُکُم خُلُقا؛ً یکی از چیزها هم این اســت که خوش اخلاق باشید؛ 
بداخلاق و عبوس ]بودن[ و ]اینکه[ در خانه یک  جور، در محلّ کار یک جور، با 
مردم یک جور، با تکبّر، با اوقات تلخی ]رفتار کردن[، خیلی بد است. آن کسانی 

که »احَسَنُهُم خُلقاً« هستند، آنجا نزدیکترند.
- وَ اقَرَبکُُم مِنَ النّاس؛ مردمی بودن. ببینید، سبک زندگی اسلامی این ها است. 
باز همین »مردمی بودن« هم از حرف هایی است که حالا متجدّدین و مانند این ها 
فکر می کنند که از دیگران یاد گرفته اند؛ نه، این ها در روایات ما اســت. مردمی 
باشید، با مردم باشید. معنای با مردم بودن این نیست که فرض کنید انسان به 
چهار نفر از طبقه  ممتاز بگوید اینها مردمند؛ نه، یعنی توده  مردم، طبقات پایین 
مردم، عامّه  مردم؛ با اینها باشــید، بین اینها باشــید، مثل آنها زندگی کنید، در 
حدّ آنها زندگی کنید، پیش آنها تواضع کنید؛ این ها معنای مردمی بودن است.

* شرح حدیث در ابتداي درس خارج؛ 1397/8/28
______________________________

1(امالی طوسی، مجلس هشتم، ص 229؛   2( عبس، آیات 34 تا 37؛     3( کافی، ج 4، ص 551
 برای تقویت بعد عقلانی و الهی پایگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه اي

با صلحا معاشرت کنید!
)بدان ای سالک راه خدا!( با کسانی الفت و انس پیدا کنید که در بعد 
معنوی از شما بالاترند و جزو صلحا به شمار می آیند. معاشرت با آنها شما 
را به سوی معنویت سوق می دهد. معاشرت با دنیاداران، جنبه مادی و 
هواهای نفسانی را در انسان زنده می کند و معاشرت با این گروه از نیکان 
و ابرار، بعد عقلانی، معنوی و الهی انسان را زنده می کند. لذا پیامبر)ص( 
فرمود: با کســی معاشرت کنید که وقتی چهره اش را می بینید به یاد 
خدا بیفتید، یعنی کسی را برای انس و الفت پیدا کنید که چهره اش با 
تو حرف الهی بزند. »من یذکرکم الله رؤیته« کســی که وقتی نگاهش 
می کنید، یاد خدا بیفتد و »یزید فی علمکم منطقه« کســی که وقتی 
حرف می زند مطلبی از او یاد بگیرید. طرف معاشرت انسان باید کسی 
باشــد که چهره اش، حرفش، نگاهش و همه وجودش در بعد انسانی و 

معنوی سازنده باشد، چنین کسی را برای انس و الفت انتخاب کن!)1(
_________________

1- رسائل بندگی )حب به دنیا(، آیهًْ الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 235

شفاودرماندردهاوبیماریها
حسام الدین رهنما قـرآن

الهی به اثبات رسیده که آنان با آیات قرآن به درمان بیماری های 
سخت درمان اقدام کرده اند.

همین اطلاق را می توان از آیه 44 ســوره فصلت به دســت 
آورد کــه فرموده اســت: و اگــر این کتــاب را قرآنی غیرعربی 
گردانیده بودیم، قطعاً می گفتند: »چرا آیه های آن روشــن بیان 
نشــده؟ کتابی غیرعربی و مخاطبِ آن  عــرب زبان؟« بگو: »این 
کتاب  برای کســانی که ایمان آورده اند رهنمود و درمانی اســت 
و کســانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشــان سنگینی است 
 و قرآن بر ایشــان نامفهوم است و گویی  آنان را از جایی دور ندا 

می دهند!
البته شکی نیست که هدف اصلی از آموزه های قرآنی شفای 
دردها و مشکلات اعتقادی و معنوی و روحی بشر است. ازاین رو 
شیخ طبرسی در مجمع البیان می نویسد: منظور از واژه »شفاء« 
در قرآن این اســت که: این کتاب پرشــکوه شفابخشی دلها از 
بیماری مرگبار شــرک و کفر و آفت شک و تردید است، چرا که 
در فرهنگ این کتاب انسان ساز نعمت »یقین« به مفهوم درمان 
دردهای معنوی و اجتماعی آمده و شرک و گناه و تردید درباره 
خدا و روز رســتاخیز، بیماری معرفی شده است.)مجمع البیان، 

ذیل آیه 44 سوره فصلت(
علامه طباطبایی نیز در ذیل آیه می نویســد: قرآن هدایت و 
شــفاء اســت برای هر کس که دارای ایمان باشد و او را به سوی 
حق هدایت می کند و بیماریهای درونی را از قبیل شک و ریب، 

شفا می دهد.)المیزان، ذیل آیه(
پس شکی نیست آنهایی که با روح حق طلبی به سراغ قرآن 
می آمدند هدایت و شفا از آن می یافتند و بیماریهای اخلاقی و 

روحی آنها در شفا خانه قرآن درمان می شد.
شیخ طبرسی در ذیل آیه 57 سوره یونس نیز می نویسد: واژه 
»شفاء«، بسان دارو و درمان است که برای برطرف ساختن بیماری 
بــه کار می رود؛ و می دانیم که بیماری جهل و نادانی، از بیماری 
جسم زیانبخش تر و درمان آن نیز دشوارتر و طبیب آن نیز کمتر 
و نجات از این آفت نیز سرنوشــت ساز تر خواهد بود؛ و سینه نیز 
که جایگاه دل می باشد، به خاطر شرافت دل، شریف ترین جایگاه 

نظام وجود انسان است.
علامه طباطبایی در ذیل آیه 82 سوره اسراء می نویسد: انسان 
همانطور که ســلامتی و ناسلامتی جسمی دارد یک سلامتی و 
ناسلامتی روحی هم دارد، و همانطور که اختلال در نظام جسمی 
او باعث می شــود که دچار مرضهایی جســمی گردد همچنین 
اختلال در نظام روح او باعث می شــود به مرضهای روحی مبتلا 
شود، و همانطور که برای مرضهای جسمی اش دوائی است، برای 
مرضهای روحی اش نیز دوائی اســت- و اینکه قرآن کریم آن را 
مرض خوانده قطعا چیزی اســت که ثبات قلب و استقامت نفس 
را مختل می سازد، از قبیل شک و ریب که هم آدمی را در باطن 
دچار اضطراب و تزلزل نموده به سوی باطل و پیروی هوی متمایل 
می ســازد و هم با ایمان )البته با نازلترین درجه ایمان( منافات 
نداشــته عموم مردم با ایمان نیز دچار آن هستند و خود یکی از 
نواقص و نسبت به مراتب عالیه ایمان شرک شمرده می شود- و 
قرآن کریم با حجت های قاطع و براهین ســاطع خود، انواع شک 
و تردیدها و شــبهاتی را که در راه عقاید حق و معارف حقیقی 
می شود از بین برده با مواعظ شافی خود و داستانهای آموزنده و 
عبرت انگیز و مثلهای دلنشین و وعده و وعید و انذار و تبشیرش 
و احکام و شــرایعش، با تمامی آفــات دلها مبارزه نموده همه را 
ریشه کن می سازد، بدین جهت خداوند قرآن را شفای دل مؤمنین 

نامیده است.)المیزان، ذیل آیه 82 سوره اسراء(
البته علامه طباطبایی عمومیت شــفا را نمی پذیرد و معتقد 
اســت که قرآن تنها شفا برای بیماری های اخلاقی و اعتقادی و 
روحی است و شفا برای بیماری جسمی نیست. ایشان می نویسد: 
از جمله حرفهایی که زده اند یکی این است که مراد از »شفاء« در 
آیه اعم از شفای مرضهای روحی از قبیل جهل و شبهه و شک و 
ملکات زشت نفسانی است و بلکه مرضهای جسمی را هم شامل 
است، زیرا با تبرک به آیات کریمه قرآن و نوشتن و همراه داشتن 
آنها مرضهای بدنی هم معالجه می شود.)مجمع البیان، ج 4، ص 

9۰، جزء 15، چاپ بیروت(
مــا هم در این نظر حرفی نداریــم و لیکن اگر این عمومیت 
صحیح باشد باید در صدر و ذیل آیه هر دو صحیح باشد و بگوئیم 
همانطور که به کمک آیه های قرآن و نوشتن و خواندن آن مرضها و 
ناخوشی ها برطرف می شود، همچنین از همان راه دشمنی دشمنان 
دین و ظلــم ظالمین و کید کافرین دفع و باطل می گردد، و در 
نتیجه باز قرآن جز خسران اثری برای کفار ندارد، اینهم در جای 

خود مطلبی است.)المیزان، ذیل آیه(
مفسران نمونه نیز نوشته اند: می دانیم شفا معمولا در مقابل 
بیماریها و عیبها و نقصها اســت، بنابر این نخســتین کاری که 
قرآن در وجود انسانها می کند همان پاکسازی از انواع بیماریهای 
فکری و اخلاقی فرد و جامعه است. بدون شک بیماریهای روحی 
و اخلاقی انسان، شــباهت زیادی با بیماریهای جسمی او دارد، 
هر دو کشنده است، هر دو نیاز به طبیب و درمان و پرهیز دارد، 
هر دو گاهی سبب سرایت به دیگران می شود، هر دو باید ریشه 

یابی شــوند و پس از شــناخت ریشه اصلی باید به درمان هر دو 
پرداخت. هر دو گاهی به مرحله ای می رسند که غیرقابل علاجند 
ولی در بیشــتر مــوارد می توان آنها را درمان کرد. چه تشــبیه 
جالب و پر معنی و پرمایه ای! آری قرآن نسخه حیاتبخشی است 
برای آنها که می خواهند با جهل و کبر و غرور و حســد و نفاق 
به مبارزه برخیزند. قرآن نســخه شفابخشی است برای بر طرف 
ســاختن ضعف ها و زبونی ها و ترس هــای بی دلیل، اختلاف ها و 
پراکندگی ها. قرآن داروی شــفا بخشــی اســت برای آنها که از 
بیماری عشق به دنیا، وابستگی به مادیات، تسلیم بی قید و شرط 
در برابر شهوت ها رنج می برند. قرآن نسخه شفابخشی است برای 
دنیائی که آتش جنگها در هر ســوی آن افروخته است و در زیر 
بار مسابقه تسلیحاتی کمرش خم شده و مهم ترین سرمایه های 
اقتصادی و انسانی خود را در پای غول جنگ و تسلیحات می ریزد 
و ســرانجام قرآن نسخه شفا بخشی است برای آنها که پرده های 
 ظلمانی شهوات آنها را از رسیدن به قرب پروردگار مانع شده است.

)تفسیر نمونه، ذیل آیه(
درمان بیماری های روحی و روانی با قرآن

پس هیچ شــکی نیست که قرآن درمان بیماریهای اعتقادی، 
روحی و روانی انســان است؛ هر چند که بر خلاف شیخ طبرسی 
در مجمع البیان، علامه طباطبایی، تاثیر درمانی قرآن در دردهای 

جسمانی نپذیرفته ولی دردهای روحی و روانی را پذیرفته است. 
بنابرایــن، می توان گفت که قرآن می توانــد بیماری هایی چون 

اضطراب، افسردگی، ترس، خشونت و مانند آنها را درمان کند.
از ایــن رو امیرمومنان علی)ع( می فرماید: فاستشــفوه من 
ادوائکم و استعینوا به علی لاوائکم، فان فیه شفاء من اکبر الداء، 
و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال؛ از این کتاب بزرگ آسمانی 
برای بیماریهای خود شفا بخواهید و برای حل مشکلاتتان از آن 
یاری بطلبید، چرا که در این کتاب درمان بزرگترین دردها است: 

درد کفر و نفاق و گمراهی و ضلالت ! )نهج البلاغه خطبه 17۶(

در جایــی دیگر نیــز می فرماید: الا ان فیه علــم ما یاتی و 
الحدیث عن الماضی و دواء دائکم و نظم ما بینکم: آگاه باشید در 
این خبرهای آینده اســت، و بیان حوادث اقوام گذشته و درمان 
بیماریهای شما و برنامه نظم زندگی اجتماعی شما.)نهج البلاغه 

خطبه 158(
آن حضرت همچنین می فرماید: کتاب خدا را محکم بگیرید، 
زیرا رشته ای است بسیار مستحکم و نوری است آشکار، داروئی 
است شفا بخش و پر برکت و آب حیاتی است که عطش تشنگان 
حق را فرو می نشــاند ، هر کس به آن تمســک جوید او را حفظ 
می کند و آن کس که به دامنش   چنگ زند نجاتش می بخشد، 
انحراف در آن راه ندارد تا نیاز به راست نمودن داشته باشد و هرگز 
خطا نمی کند تا از خوانندگانش   پوزش بطلبد، تکرارش موجب 

کهنگــی و یا ناراحتی گوش نمی گردد )و هر قدر آن را بخوانند، 
شیرین تر و دلپذیرتر خواهد بود( کسی که با قرآن سخن بگوید 
راســت می گوید و کســی که به آن عمل کند گوی سبقت را از 

همگان می برد. )نهج البلاغه خطبه 15۶(
داروی شفابخش آیات قرآن هیچگونه اثر نامطلوب روی جان و 
فکر و روح آدمی ندارد، بلکه به عکس تمام آن خیر و برکت است. 
از این رو  امیرمومنان علی)ع( می فرماید: شفاء لا تخشی اسقامه؛ 
قرآن داروی شفابخشی است که هیچ بیماری از آن برنمی خیزد. 

)نهج البلاغه خطبه 198(
مصادیقی از اذکار قرآنی برای درمان

در روایــات برخی از کلمات و جملات به عنوان اذکار درمانی 
برای دردهای خاص مطرح شــده است که در اینجا به برخی از 

آنها  اشاره می شود.
امام صادق)ع( می فرماید: قَالَ عَجِبْتُ لمَِنْ فَزِعَ مِنْ أرَْبعٍَ کَیْفَ 
لَا یفَْزَعُ إلِیَ أرَْبعٍَ؛ تعجب می کنم از کسی که از چهارچیز می ترسد 

ولی به چهار چیز پناه نمی برد.
1. ذکر قرآنی برای ترس از دشــمن: عَجِبْتُ لمَِنْ خَافَ 
ُ وَ نعِْمَ الوَْکِیلُ  کَیْــفَ لَا یفَْــزَعُ إلِیَ قَوْلهِِ عَــزَّ وَ جَلَّ حَسْــبُنَا الَلهّ
 ِ َ عَزَّ وَ جَلَّ یقَُــولُ بعَِقِبِهَا فَانقَْلبَُوا بنِِعْمَهٍ مِنَ الَلهّ فَإنِیِّ سَــمِعْتُ الَلهّ
وَ فَضْلٍ لمَْ یمَْسَسْــهُمْ سُــوءٌ؛)آل عمران، آیات 173 و 174( در 
شــگفتم از کسی که از دشمن می ترســد چرا به قول خدا پناه 
ُ وَ نعِْمَ الوَْکِیلُ«؛ چون شــنیدم  نمی برد که فرمود: »حَسْــبُنَا الَلهّ
 خدا دنبالش فرمود: با نعمت و فضل خدا برگشتند، بدی به آنها 

نرسید.
2. ذکر قرآنی برای اندوه و غم و هم: وَ عَجِبْتُ لمَِنِ اغْتَمَّ 
حانکََ إنِیِّ کُنْتُ  کَیْفَ لَا یفَْزَعُ إلِیَ قَوْلهِِ تعََالیَ لا إلِهَ إلَِاّ أنَتَْ سُــبْ
َ عَزَّ وَ جَلَّ یقَُولُ بعَِقِبِهَا فَاسْتَجَبْنا  المِِینَ فَإنِیِّ سَــمِعْتُ الَلهّ مِنَ الظَّ
یْناهُ مِنَ الغَْمِّ وَ کَذلکَِ ننُْجِی المُْؤْمِنِینَ؛ )انبیاء، آیات 87  لهَُ وَ نجََّ
و 88( در شگفتم از کسی که اندوهناک است چرا پناه نمی برد 
المِِینَ«،  به گفتار خدا »لا إلِهَ إلَِاّ أنَتَْ سُبْحانکََ إنِیِّ کُنْتُ مِنَ الظَّ
نیســت معبود به حقی جز ذات الله که پاک و منزه هستی تو و 
من از ستمکاران هســتم ،زیرا شنیدم خداوند در دنبال آن می 
فرماید: در خواســت هایش را اجابت کردیم و از اندوه رهائی اش 

دادیم و این گونه مؤ منان را می رهانیم.
3. ذکر قرآنی از مکر: وَ عَجِبْتُ لمَِنْ مُکِرَ بهِِ کَیْفَ لَا یفَْزَعُ 
َ بصَِیرٌ باِلعِْبادِ فَإنِیِّ  ِ إنَِّ الَلهّ ضُ أمَْرِی إلِیَ الَلهّ إلِـَـی قَوْلهِِ تعََالیَ وَ أفَُوِّ

ُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا)غافر،  َ عَزَّ وَ جَلَّ یقَُولُ بعَِقِبِهَا فَوَقاهُ الَلهّ سَمِعْتُ الَلهّ
آیات 44 و 45(؛ در شگفتم از کسی که گرفتار مکار و بداندیش 
ضُ أمَْرِی إلِیَ  اســت، چرا به این گفته خدا پناه نمی بــرد: »وَ أفَُوِّ
َ بصَِیرٌ باِلعِْبادِ« کار خود را به خداوند واگذار نمودم زیرا  ِ إنَِّ الَلهّ الَلهّ
خداوند به بندگان بینا است؛ چون شنیدم که خداوند دنبالش می 
 فرماید: خداوند او را از بدی هایی که درباره او اندیشه داشتند حفظ 

نمود.
4. ذکر قرآنی برای آرامش و گشایش: وَ عَجِبْتُ لمَِنْ أرََادَ 
هَ إلَِاّ  ُ لا قُوَّ نیَْا وَ زِینَتَهَا کَیْفَ لَا یفَْزَعُ إلِیَ قَوْلهِِ تعََالیَ ما شاءَ الَلهّ الدُّ
َ عَزَّ وَ جَلَّ یقَُولُ بعَِقِبِهَا إنِْ ترََنِ أنَاَ أقََلَّ مِنْکَ  ِ فَإنِیِّ سَمِعْتُ الَلهّ باِلَلهّ
تِکَ الْآیهََ وَ عَسَی  مالًا وَ وَلدَاً فَعَســی  رَبیِّ أنَْ یؤُْتیَِنِ خَیْراً مِنْ جَنَّ
مُوجِبَهٌ؛ در شــگفتم از کسی که خواستار دنیا و آرامش آن است 
ِ«؛  هَ إلَِاّ باِلَلهّ ُ لا قُوَّ چرا به گفته خداوند پناه نمی برد: »ما شــاءَ الَلهّ
هر چه خدا خواست همان می شود، قدرت و نیروئی نیست جز 
به خواست خدا؛ زیرا شنیدم که خداوند در ادامه آن می فرماید: 
اگرچه می بینی اکنون دارائی و فرزند من از تو کمتر است، امید 
است خدا بهتر از باغ تو به من دهد. عسی معنی مثبت می دهد 
یعنی خدا عطا می کند. )من لایحضره الفقیه؛ شیخ صدوق؛ ج   4؛ 
ص   392؛ بحار الانوار، ج 93، ص 184، حدیث1؛ امالی شــیخ 

صدوق، مجلس دوم، حدیث 2(
5. ذکر قرآنی بــرای رهایی از ضرر و مرض: در روایتی 
دیگر از پیامبر)ص( نقل است که فرمود: عجبت لمن ابتلی باربع 
کیف یغفل عن اربع؛ تعجب از کســی که بــه چهار چیز مبتلا 
می شــود چگونه از چهار چیز غافل می شود. عجبت لمن ابتلی 
رُّ وَأنَتَْ  ــنِیَ الضُّ بالضر کیف یغفل عنــه أن یقول: » رب أنَیِّ مَسَّ
احِمِینَ« )انبیاء، آیه 83(؛ تعجب می کنم از کســی که  أرَْحَمُ الرَّ
مبتلا به ضرر اســت و از این ذکر الهی غافل اســت که خداوند 
احِمِینَ«؛  رُّ وَأنَتَْ أرَْحَمُ الرَّ ــنِیَ الضُّ در قرآن فرمود: »رب أنَیِّ مَسَّ
چراکه خداوند در ادامه اش فرمود: فَاسْتَجَبْنَا لهَُ فَکَشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ 
 ضُرٍّ وَآتیَْنَاهُ أهَْلهَُ وَمِثْلهَُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهً مِنْ عِنْدِناَ وَذِکْرَی للِعَْابدِِینَ

)انبیاء، آیه 84(

جنــون  نـزول خــوران


